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Abstract 
The intersection of spirituality and philosophy is a thought-provoking 

subject, and this article aims to explore the concept of "philosophical 

spirituality" in Mulla Sadra's philosophical framework. The central question 

guiding this inquiry is: What is the meaning of "philosophical spirituality" as 

the relationship between philosophy and spirituality in Mulla Sadra's 

thought? The article posits that this relationship can be understood through 

the concept of "existential excellence." Spirituality is often associated with 

the pursuit of self-improvement and the refinement of one’s mental and 

existential state. Accordingly, Mulla Sadra’s philosophy presents three 

fundamental perspectives on spirituality that contribute to the understanding 

of philosophical spirituality: first, self-knowledge, which enables individuals 

to cultivate their self-awareness and direct their existential development; 

second, theoretical wisdom in spirituality, which involves striving for a 

deeper comprehension of existence and approaching absolute truth; and 

third, practical wisdom in spirituality, which is realized through voluntary 

actions that align with existential transformation. 
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Introduction 

The study of spirituality, particularly as it has developed in Western 

traditions, takes on new dimensions when examined through the lens of 

Islamic philosophy. This exploration raises diverse questions and challenges 

existing theoretical paradigms. The reconsideration of spirituality within the 

framework of Islamic humanities opens up new avenues for comparing 

Islamic philosophy and spiritual thought. One of the most compelling 

approaches for such an inquiry is through Mulla Sadra’s Transcendent 

Philosophy (Hikmat al-Muta’aliyah), which provides a distinctive 

perspective on spirituality. 

In Mulla Sadra’s thought, spirituality can be examined both in terms of its 

conceptual foundations and through an exploration of its philosophical 

dimensions. This article focuses on the latter, investigating how spirituality 

is philosophically constructed within Sadrian thought. The core question of 

this study is: What meaning and foundation does philosophical spirituality 

have within Mulla Sadra’s system when analyzing the relationship between 

philosophy and spirituality? 

The hypothesis of this article suggests a profound and meaningful connection 

between spirituality and Mulla Sadra’s philosophy. Not only does his thought 

allow for the identification of a unique nature of spirituality, but it also 

provides the basis for establishing the principles of spirituality within the 

framework of philosophy. This is best understood through the concept of 

existential excellence, which serves as a bridge between spirituality and 

philosophy. Accordingly, this paper first explores the relationship between 

spirituality and philosophy, then demonstrates how existential elevation acts 

as a central theme connecting the two. Finally, it analyzes the three 

foundational pillars of philosophical spirituality: self-knowledge, theoretical 

wisdom in spirituality, and practical wisdom in spirituality. 

Mulla Sadra’s philosophy suggests that human beings are engaged in a 

continuous journey of existential transformation and self-perfection. This 

journey is not merely an intellectual pursuit but also a fundamental 

responsibility and an active, purpose-driven endeavor. Thus, philosophical 

spirituality in Sadrian thought is both a theoretical and practical effort 

directed toward self-discovery and a deeper understanding of human 

existence. 
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This perspective encompasses three primary aspects: First, self-knowledge, 

in which individuals cultivate awareness of their own nature, guiding their 

personal and spiritual growth; second, theoretical wisdom in spirituality, 

through which individuals strive to comprehend their full existential 

potential and draw closer to absolute truth; and third, practical wisdom in 

spirituality, where individuals engage in voluntary actions that lead to higher 

existential states and ultimate self-realization. 

Ultimately, within Mulla Sadra’s philosophical system, spirituality is not a 

static state but a dynamic process of existential elevation that extends beyond 

the individual to include social and cosmic dimensions. This philosophical 

approach emphasizes that human beings, in their pursuit of perfection, must 

engage in self-knowledge and the knowledge of God. By recognizing their 

place within the larger framework of existence, they can achieve the 

complete realization of their humanity. 
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  محمد حسین کیانی2

 چکیده

 نیا لیدار تحلمقاله عهده نیانسبت معناداری میان معنویت و فلسفه قابل تصور است و 

فلسفه و  یسنجدر مقام نسبت «یفلسف تیمعنو» یبرا یادیپرسش است که چه معنا و بن

مطالعه  ۀویپاسخ به ش ۀدر مقام ارائسان، بدین؟ ملاصدرا وجود دارد ۀشیدر اند ،تیمعنو

را  دهیم که نقطۀ اتکاء این نسبتی نشان میقیو به فراخور تطب یلیو روش تحل یاکتابخانه

توان به کوشش معنویت را می رو کهتحلیل کرد. از آن« اعتلای وجودی» توان در اندیشۀمی

برای فهم و اعمال هر امری دانست که به بهبود کیفیت روحی و ارتقای زندگی انسانی 

سازد؛ لاجرم، فلسفۀ ملاصدرا حداقل در سه موضع مبنایی بر معنویت تأثیر رهنمون می

معنویت فلسفی به تأمل پرداخت: نخست، خودشناسی؛  توان دربارۀگذاشته و ذیل آن می

دهد. چرا که فرد بر بنیاد آن، خودسازی خویش را در سلوکی که انتخاب کرده، سامان می

مستلزم کوشش آدمی برای  ،در واقع، اعتلای وجودی که طریقی برای خودسازی است

کوشد با تقرب فرد در این فرایند می ی؛ چرا کهنظر تِیحکمتِ معنوخودشناسی است. دوم، 
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بخشی معنای فعلیتش را معنا بخشد. چنانکه این تقرب بهبه حقیقت نامحدود، وجود خوی

ی؛ چرا عمل تِیحکمتِ معنوو در نهایت،  شوداستعدادهای نامحدود انسانی نیز قلمداد می

آگاهی به مراتب اعلای هستی مترتب بر تحولات وجودی است که در شخص بسته به  که

 سازد.کردار و کنش اختیاری در خویشتن محقق می

فلسفه، مطالعات معنویت، اعتلای وجودی، خودشناسی،  معنویت، :کلیدیواژگان 

 استکمال.

 مقدمه .1

ی حائز اسلام یهاشهیبر اندی مبن ، که خاستگاهی غربی دارد،تیمطالعات معنو بررسی

کند؛ چنانکه های متنوعی را فراهم میاهمیت است. پژوهش در این سیاق جدید، پرسش

ای گونهها بهدهد. این مسائل و چالشقرار می یروپیشهای نظری گوناگونی را چالش

 دیجد  ِتیمعنو یمباندر واقع، بنیادین ریشه در مبانی متفاوت معنویت غربی و اسلامی دارد؛ 

رو، این مبانی ریشه در تحولات عمیق نسبت به رویکرد سنتی به دین دارد. از همین در غرب

گرایی و انعطاف نسبت بخشی، التقاطدر مواردی نظیر سوبژکتیویته، فردگرایی، خود تحقق

های ویژه تکیه بر گزارهگرایی و بههای دینی، اهمیت به احساسات و عواطف، علمبه سنت

-تیمعنو یمبانشوند. در مقابل، ... خلاصه میهای دینی وسبت به سازماننتقاد نعلمی، ا شبه

 یهاو تجربه و معصومین )ع( اسلام )ص( امبریقرآن، سنت پ آیاتدر  شهیر یاسلام ییگرا

توجه  و تحولرشد  یتنها به ابعاد فردنه تینوع معنو نیدارد. ا ی مسلمانانو فلسف یعرفان

مبانی . کندیارتباط با خداوند تأکید م تر از همهمهم و یندگز ی، که بر اخلاق، معناداشته

ی، مدارنفس و اخلاق ۀیتزک، و ارتباط با خداوند دیتوحمعنویت اسلامی در مواردی نظیر 

مندی زیستن در پرتو اعتقاد به ی، معنا و هدفو عشق اله محبت، خداوند ذکرو  عبادت

شود. این مبانی حاکی از ... خلاصه میو و خدمت به خلق یاجتماع تیمسئولجهان آخرت، 

 –این واقعیت است که معنویت اسلامی ترکیبی از باور عمیق به خدا، رشد اخلاق فردی 
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 جانبه برای تکامل فرد و جامعه در پرتوی تقرب به خداوند است. اجتماعی و کوشش همه

 گیری حوزۀشکلهایی زمینۀ سخ و حل چنین چالشپا تلاش مداوم برای ارائۀسان، بدین

 کنیم.یاد می «یاسلام یپژوهتیمعنو»شود که از آن تحت عنوان پژوهشی نوینی می

 توان در مقام نسبتاسلامی، می-های علوم انسانیدر مقام بازخوانی معنویت متأثر از شاخه

اسلامی تمرکز کرده و مبنی بر مکاتب فلسفۀ اسلامی به این مهم  فلسفۀسنجی معنویت و 

مشاء در اسلام  فلسفۀدر واقع، های مهمی وجود دارد. . چنانکه در فلسفۀ مشاء داشتهپرداخت

در آثار اندیشمندانی نظیر چرا که گرایی محضِ ارسطویی رشد نیافته است؛ عقل گونۀبه

های اشراقی و استناد به کتاب و سنت ی ویژگیطوس نیرالدیخواجه نصو ، یفاراب سینا،ابن

در سازد. سنجی فراهم میای برای نسبتها نیز پایهمایهو همین دست 1همواره وجود داشته

سهروردی این رهیافت فلسفی را برمبنای فلسفۀ اشراق نیز این امکان وجود دارد؛ چرا که 

 ،یکُهن فارس مانیحک به که ،اشراق ۀخاستگاه فلسفکشف و شهود سامان داد و معتقد بود 

 ۀطرفداران فلسف یادوستیبعد از ارسطو، به سبب دن رسدمی یو بابل یهند ،یمصر ،یونانی

وی تأکید داشت که این حکیمان قادر به انفکاک روح از بدن  .مغفول مانده است ءمشا

کردند )سهروردی، بودند و از طریق همین انفکاک نیز حکمت الهی را کشف و شهود می

                                                           
گرا است؛ گونۀ منطقی حاکی از وجود رویکرد معنویتمراد این نیست که استناد به کتاب و سنت به.  1

بلکه مقصود این است که به هر حال، فلسفۀ مشاء پس از اسلام با فلسفه مشاء پیش از اسلام به لحاظ کمیت 

کوشیدند تا  ،ارسطویی به جهان اسلامی ۀفلسفبا ورود  ،و کیفیت متفاوت است؛ زیرا فیلسوفان اسلامی

میان این  یهای این مکتب فلسفی را با اصول و باورهای اسلامی سازگار کنند و یا حداقل، ناسازگارنظریه

مشاء را  ۀن مشائی مسلمان، از دو طریق فلسفدو دسته از باورها را از میان بردارند. به عبارت دیگر، فیلسوفا

یق عدم مخالفت با اصول اسلامی و دیگر از راه استفاده از اصول اسلامی برای دگرگون کردند: یکی از طر

برای تفصیل نگاه کنید به: عابدی )سینا تکمیل شد. و این دو طریق توسط ابن ؛گسترش و باروری فلسفه

 .(6-4 ، ص1474شاهرودی، 
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مین شیوه و تبیین عقلانی سان، رسالت سهرودی بازگشت به ه(. بدین494ص  ،1ج، 1375

 ها، مبنی بر سلوک روحانی بوده است.دسته از یافتهاین

در  کند.سنجی فراهم می فردی را برای نسبتبهبا این همه، حکمت متعالیه امکانات منحصر 

معنا که به تحلیل معنویت به مداقه پرداخت؛ بدین دربارۀ فلسفهۀ توانملاصدرا هم می اندیشۀ

توان از معنویت همت گماشت و هم می قىیمبانى و مبادى تصورى و تصدعقلانی از 

معنا که غرض از اخیر تمرکز دارد؛ بدین بر جنبۀ معنویتِ فلسفی سخن گفت. این مقاله نیز

له است که چه تصویر فلسفی از معنویت دایرمدار این مسأسنجی فلسفه و معنویت  نسبت

« معنویت فلسفی»برای  یادیمعنا و بناین است که چه  سان، پرسش این مقالهوجود دارد؛ بدین

فرضیۀ مقاله بر این سنجی فلسفه و معنویت در اندیشۀ ملاصدرا وجود دارد؟  در مقام نسبت

ای که گونهبه ،ایده استوار است که قرابت معناداری میان معنویت و فلسفۀ صدرا وجود دارد

که حتی  ،در اندیشۀ ملاصدرا در نظر گرفت توان ماهیت متمایزی برای معنویتنه تنها می

ریزی پی« معنویت فلسفی»توان اصول و مبانی معنویت را بر بنیاد این فلسفه و ذیل ایدۀ می

دهیم نشان می سپسگوییم؛ رو، نخست دربارۀ ارتباط معنویت و فلسفه سخن میکرد. از این

حساب آورد و در به این پیوستگیعطف نقطۀ  منزلۀی را بهوجود یاعتلاتوان که چگونه می

و « ینظر تِ یحکمتِ معنو»، «یخودشناس»معنویت فلسفی را ذیل  گانۀارکان سه نهایت،

 کنیم.تحلیل می« یعمل تِیحکمتِ معنو»

لۀ این مقاله تألیف شده است. برای نمونه، برخی مقالات تاکنون برخی آثار مرتبط با مسأ

 یها و مبانمؤلفه ،یهوش معنو»را است؛ مواردی نظیر درباره سلامت معنوی در فلسفۀ ملاصد

مفهوم که  ستهیشا حانهیری و شاهرود ینیحس یدمرتضیسبه قلم « هیآن در حکمت متعال

معنا و  لیتحل»یا  .کندمی یمعرف یبهبود سلامت معنو یبرا یاعنوان مؤلفهرا به یهوش معنو

 یعباس احمدبه قلم « ملاصدرا یفلسف یهاو آموزه یشناسدر روان یمفهوم سلامت معنو

قلمداد کرده و آن  و وجود متعال یعیمافوق طب قیعنوان باور به حقارا به تیمعنوکه ی سعد
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لکن مقاله حاضر نسبت به مقالات پیشین این وجه دهد. مدنظر قرار میسلامت  را در تحقق

ای جزئی گونهتحلیل کرده و  بهتمایز را دارد که اصل معنویت را در نسبت با فلسفۀ ملاصدرا 

ی کند. در واقع، مقاله ملاصدرا طراح کوشد که بنیاد معنویت را در فلسفۀتر میو حتی عمیق

در نگرش ملاصدرا پیوندی عمیق « معنویت و فلسفه»له متمرکز است که میان بر این مسأ

ذات  ان معاصر دربارۀپژوههای معنویتهخوان با جدیدترین یافتوجود دارد؛ این پیوند که هم

قلمداد مان قادر است تا در نگرش ملاصدرا همچون بنیادی برای معنویت ت است؛ توأمعنوی

 یسنج در مقام نسبت «یفلسف تیمعنو»حاضر معنا و بنیادی برای  شود. به عبارت بهتر، مقالۀ

مشاهده پژوهشی تاکنون رو، . از ایندهدبه دست میملاصدرا  ۀشیدر اند تیفلسفه و معنو

 که بر این رهیافت تکیه کرده و چنین برآیندی را مستدل ساخته باشد.  نشده است

 سنجیمعنویت و فلسفه؛ نسبت .2

هر چند که  .شودمعنویت در لغت همچون کیفیتی در رابطه با روح و روان آدمی لحاظ می

له توجه به این مسأهمچنین، شویم؛ در مقام تعریف اصطلاحی با انبوهی از تعاریف مواجه می

های توجهی از تعاریف از معنویت جدید ریشه در نگرش بخش قابلضروری است که 

ویژه باور یا های دینی و بهمتمایز و بنیادین دارد. برای نمونه، توجه یا عدم التفات به سنت

یا « معنویت بدون خدا»های جدید به رو، بخشی از گرایشعدم باور به خداوند؛ از همین

گونه از اند. اینشهرت یافتهSpiritual but not religious) «)معنوی اما نه دینی»

کند و معنا و های الهی بر جهان طبیعی تمرکز میجای اعتنا به خدا و سنتگرایی بهمعنویت

هدف زیستن را در پرتو قدرت طبیعی و دستاوردهای انسانی نظیر علم، هنر و فلسفه ارائه 

از: یافتن معنا در های این سنخ از معنویت عبارت استترین ویژگیسان، مهمبدیندهد. می

های های درونی خارج از سنتپرتو دستاوردهای انسانی، خودشناسی و تفسیر تجربه

های متنوع در مقام ارتباط عمیق با متافیزیکی، ارتباط با طبیعت و محیط زیست، مراقبه

کوشد رو، این سنخ از معنویت میو پلورالیسم و ... . از همین گراییطبیعت، اعتقاد به نسبیت
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های درونی خویشتن را تا بدون باور به خدا به مسائل بنیادین زندگی پاسخ داده و تجربه

توان به همه، برای کشف قرابت ماهوی معنویت با فلسفه میبا این  1.پروش و معنا دهیم

ای وجودی برای کمال و لهمعنویت همچون مسأ ه کرده که در آنای از تعاریف اشاردسته

شوند. برای نمونه، کینگ معتقد است که معنویت روشی برای کاوش استکمال ملاحظه می

. (1263ص ،1387)کینگ،  شدن بایسته است در مجموعه مسائلی است که برای انسانی

ی آگاهی به سان کوشش آدمی  برای استکمال از مجراچنانکه ملاصدرا نیز فلسفه را به

 مبنی یعقل انضباطاست،  برای انتظام عالمفلسفه »گوید: گیرد. او میحقیقت اشیاء در نظر می

. اکنون بر (20ص ،1ج، 1981)ملاصدرا، « حاصل شود تعالیحقتا تشبه به  آدمیاستعداد  بر

 کرد:توان به برخی از اشتراکات درونی معنویت و فلسفه نیز اشاره اساس این قرابت می

ای وجود آدمی است. در واقع، معنویت ناظر به شیوه معنویت وابسته به هستی و نحوۀنخست، 

 :Elkins & otherاز بودن در پرتو نگرشی ویژه نسبت به خود، زیستن و اهداف انسانی است 

1988: p 10)) . به عبارت دیگر، معنویت متصدی این مهم است که چگونه زیستن بر مبنای

این تلقی از معنویت که البته (. 40 ص، 1386)وولف،  شودونی هر فرد معین میامکانات در

؛ ارتباط معناداری با اندیشه ملاصدرا دارد؛ 2گیرداز مبانی فلسفه اگزیستانسیالیسم نیز وام می

نفس »گوید: وقتی که مراتب و مواضع گوناگون را برای نفس انسان در نظر گرفته و می
                                                           

 برای تفصیل به منابع زیر نگاه کنید:  1

Sam Harris, Waking Up: A Guide to Spirituality without Religion, 2014.  

Charles Taylor, a Secular Age, 2007. 

 Robert C. Fuller, Spiritual but Not Religious: Understanding Unchurched America, 2001. 
 برای تفصیل نگاه کنید به:  2

رویکرد اگزیستانسیالیستی یاسپرس، مثابه استعلای وجودی بر مبنای محمدحسین کیانی، بررسی معنویت به

 .1398، تابستان 58فصلنامه حکمت و فلسفه، شماره 

برمبنای خوانش کارن آرمسترانگ از نظریه عصر محوری، « معنویت همدلانه»محمدحسین کیانی، رهیافت 

 .1403، بهار 77فصلنامه حکمت و فلسفه، شماره 
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نیست؛ برای نفس مرتبۀ مسجلی همانند موجودات طبیعی، نفسانی و دارای مقام معلومی 

عقلانی وجود ندارد؛ لیکن نفس آدمی دارای نشئات گوناگونی است که قبل و بعد از هر 

های متفاوتی کسب ای وجود دارد و آدمی در هر مقام و مرتبه نیز صورتمرتبه نیز نشئه

رت دیگر، ملاصدرا تصریح دارد که به عبا (.343 ص ،8ج، 1981)ملاصدرا،  «کندمی

سازد و همین احوالات افعالش استوار می آدمی احوال متمایزی را در نفس خویش ناظر به»

 (.296 ص ،9 ج)همان، «سازداو را در مقام طبیعی، نفسانی یا عقلانی متعین می

های انتزاعی نیست؛ بلکه دانشی است که به اندیشه دوم، معنویت و فلسفه مشتمل بر مجموعۀ

تر کند. هر چند که پیامد چنین اعمالی به فهم دقیقهای عملی و راهبردی سفارش میتوصیه

 «استهمان علم  زیعمل و عمل ن عینعلم »انجامد. ملاصدرا معتقد بود که خویش می

 یمعنو عملکردهایاز  غرض»گوید: چنانکه رابرت ناش می (.200ص ،ب 1360)ملاصدرا، 

و یا  ( Nash, 2002: p 76)« لۀ هستیِ خویش استمسأفرد از همان ادراک عمیق و منحصربه

ای از افعال مربوط به درک وضعیتِ معنویت شامل مجموعه»رابرت بلا که معتقد است: 

ای که ملاصدرا نیز تأکید دارد گونهبه (Bellah, 1970, p 21) «نهاییِ هستیِ شخص است

است و اکتساب معرفت نیز در پرتو اهتمام به عملکردهای عمل  نیز محصولعلم و جهل که 

از سوی دیگر، معنویت و فلسفه،  (.333 ص ،1302)ملاصدرا، آید سلوکی به دست می

ردهای متراکم بر عملکمبنیمعنویت » ای برتر از انسان هستند:خواهان کشف و تحقق نسخه

هر چند ملاصدرا در آثار خویش  (.Wiseman, 2006, p 5) «استبرای انکشاف من برتر 

شناسی او در مقام تصویری از تحقق استفاده نکرده است؛ لکن انسانی« من برتر»از عبارت 

انسان متعالی است. اساساً ملاصدرا معتقد است که فلسفه یا حکمت متعالیه رهیافتی برای این 

فلسفه، استکمال نفس آدمی با کسب معرفت » رو، معتقد است کههدف است و از همین

(؛ وی در مقام توصیف 358 ص، 1366)ملاصدرا، « افعال فاضله استنظری و ملکه تامه از 

نائل شود  یبه مقام تواندیاست که م تیشأن او به آن درجه از قابل» گویدانسان متعالی نیز می
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گشته  یموجودات سار ۀو قدرت او در هم شونداز ذات او  یجزئ ،ینیکه همه موجودات ع

در این میان،  (.245 ص ،ب 1360)ملاصدرا، « شود نشیآفر تیو وجودش هدف و غا

ای برخوردار است؛ ویلیام وست خودشناسی هم در معنویت و هم در فلسفه از اهمیت ویژه

 اندهای خودآگاهی بیان شدهبر شیوهدارد که دسته وسیعی از تعاریف معنویت ناظر بیان می

از اهمیت و جایگاه  زین خودشناسی در فلسفۀ ملاصدراکه چنان؛ (24 ص ،1393)وست، 

 1.ای برخوردار استویژه

 عطفاعتلای وجودی؛ نقطه .3

متمایز  های معنویت همان تجربۀرین، مؤلفهتترین، یا یکی از مهمگونه که گذشت؛ مهمهمان

ی تمرکز وجود مطالعات معنویت نیز بر این تجربۀ وجودی از خویش است. در این صورت،

های وجودی آدمی است. از ملاصدرا نیز گزارشی از همین تجربه دارد. چنانکه اسفار اربعۀ

هم توان فلسفه و معنویت را بهترین جایگاهی است که میرو، اعتلای وجودی برجستهاین

 پیوند زد.
 یوه پیوند ش .3.1

اشیاء های متفاوتی معنا کرد که فرد در مواجهه با حالت منزلۀ تجربهتوان بهمعنویت را می

در  یوجود یهابیفراز و نش گونۀبه گوناگون یهاتیمتأثر از حالات و موقع و یا گوناگون

 یزلال از هست یاحترا با س فردمواقع،  یدر برخ هابیفراز و نش نی. ادکنیخود احساس م

 ایناعادلانه و  یتیبا موقع مواجههنمونه، هنگام  برای ،مواقع یو در برخ سازدیخود مواجه م

 تیسان با موجودکه هم شیاز وجود خو سطحی در را فرد ،نابخردانه یهنگام ارتکاب عمل

 انیم« یت فردمن» ییگو سازد؛یسان با وجود اشیاء جهان است، برابر مو هم واناتیح گرید

هر مرتبه در  شیاست و متأثر از افکار و اعمال خو لانیدر س یوجود ۀچندگان یهااحتس

که  یدر همان ساحت فرد یسکونت دائم یحت ایو  فرد شتری. سکونت بشودیساکن م یساحت

                                                           
 .295 صالف،  1360کنید به: ملاصدرا،  برای تفصیل نگاه 1
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 تجربۀ همان نیاست و ا «یمنِ معنو» گرانیب کند،یم یرا تداع وجودی زلالِ  یِ احساسِ هست

حرکت معنوی در پرتو همان  زیساحت ن نیحضور در ا یبرا ته حرککاست؛ چنان تیمعنو

این ویژگی و فرایند حاکی از وضعیتی است که از آن تحت عنوان است.  تفکر یا عمل

اسلامی تابع آیات و روایات  اعتلای وجودی در فلسفۀ کنیم.یاد می« اعتلای وجودی»

کادِحٌ  إِنَّكَ»(، 9)شمس:  «أَفْلحََ مَنْ زکََّاها قَدْ»ظیر بسیاری است؛ برای نمونه، برخی از آیات ن

وَ  هِیممَِّا فِ نَیمُشفِْق نَیوُضِعَ الْکتِابُ فَتَرَى الْمجُْرِم وَ»(، 4)انشقاق،  «هِیرَبِّكَ کَدْحاً فَمُلاق إِلى

 ثمَُّ »(، 49)کهف:  «1إِلاَّ أَحْصاها رَۀًیوَ لا کَب رۀًَ یصَغ غادرُِ یُ مالِ هذاَ الْکتِابِ لا  لَتنَایْ وَ ای قُولُونَیَ

مِنْ عبِادِنا فمَِنْهُمْ ظالِمٌ لِنفَْسهِِ وَ مِنْهُمْ مُقتَْصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابقٌِ  نایْاصطَْفَ نَیأَوْرَثنَْا الْکتِابَ الَّذ

این حرکت و ... به حرکت استکمالی انسان اشاره دارند و  (32)فاطر:  «2بِإِذْنِ اللَّهِ  راتِیْباِلخَْ

گرایانه در اندیشۀ بسیاری از فیلسوفان و عرفای اسلامی حضور جدی داشته است. اگر کمال

سو، نفس معنا که از یكاستکمال نفس مترتب بر ادراک و کنش فرارونده تلقی شود؛ بدین

چیزی کمال اول برای جسمِ طبیعیِ آلی از جهت انتساب امور به آن است، اعم از هر »آدمی 

 )ابن« دهد و همچنین، از جهت ادراک امور کلیهاختیار فکری و استنباط رأی انجام می که به

جمهور متألهین حکما و محققین از »( و از سوی دیگر و به اعتقاد 32ص  ،2ج، 1405سینا، 

قائم به جسم که متعلق است به بدن، فس جوهری است مجرد، غیرجسم و غیرمتکلمین، ن

گونه فعل و ادراک زیر، نفس مسبب هر(. ناگ596، ص1372)لاهیجی، « علق تدبیر و تصرفت

                                                           
شود و اینکه آدمی موظف شود که هر کردار کوچك و بزرگی ثبت میطبق آیه به آدمی یادآور می.  1

است تا به افعال و رفتار خویش توجه کند. در واقع، این آیه نشانگر ضرورت اصلاح نفس و حرکت به 

 سوی تعالی است.

کنند؛ دوم، انی که به نفس خود ظلم میاند: نخست، کسسه گروه در این آیه مورد توجه قرار گرفته.  2

بندی بر شوند. در واقع، این دستهرو هستند و سوم، کسانی که در کارهای نیك پیشگام میکسانی که میانه

 لزوم حرکت در مسیر تعالی و تبدیل شدن به سابقین بالخیرات تأکید دارد.
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ای برای تحصیل نیز وسیلهبا تصرف در بدن است؛ استکمال صفتی برای نفس است و بدن 

سوی کمال از وظایف آید. در واقع، اینکه استکمال یا فراروندگی بهحساب میکمال به

ن به حرکت استکمالی پیوند خورده، چندان انسانی است و یا به عبارت بهتر، انسانیتِ انسا

ممکنات بیهوده خلق »چنانکه ملاصدرا تصریح دارد که   1.محل اختلاف متفکران نیست

 رو، در فرایند خلقت، حیاتسوی غایت اصلی ایجاد شدند و از ایناند، بلکه برای سیر بهنشده

 (.498 ، ص1363)ملاصدرا، « و روح پذیرفتند

 سیاق تأثیر .3.2

که محل اختلاف آرا نیز  ،برخی از حکمای اسلامی دربارۀ آغاز و انجام استکمال ندیشۀا

هایی از تأثیر فلسفه بر مطالعات معنویت به حساب آورد. چنانکه، منزلۀ نمونهتوان بهبوده را می

 2.بررسی نقطه آغازین استکمال فرع بر نحوه و چگونگی وجود نفس و تعلق آن به بدن است

                                                           
اقله از جمله قوای انسان است که موجب تمایز سینا معتقد است که تکامل به قوای نفسانی تعلق دارد؛ عابن 1

سان، رو، استکمال نفس بیانگر استکمالِ عقلِ انسانی است. بدینشود و از همیناو از دیگر موجودات می

که عقل را برحسب انواع مدرکات آن تحت دوگانه عقل نظری و عقل عملی  ،سینا به پیروی از ارسطوابن

قوه مدرکه عالمه که به کلیات » عالمه و عامله است: ۀکه عقل جامع دو قودارد ابراز میکند، تقسیم می

انجام و ترک  چه شان آدمی در استنباط صنعت،صرف اختصاص دارد و قوه محرکه عامله که به هر آن

(. چنانکه 96 ، ص1363سینا،  )ابن« یابدختصاص میعمل بر اساس درکی که از زشتی و زیبایی دارد، ا

ان که از بد»گوید: شود که همه مخلوقات عالم طالب کمال و جمال هستند. او میز متذکر میسهرودی نی

اند های حُسن یکی جمال است و یکی کمال... هرچه موجودند از روحانی و جسمانی طالب کمالجمله نام

ند و در آن اکس نبینی که او را به جمال میلی نباشد. پس چون نیك اندیشه کنی همه طالب حُسنو هیچ

 (.269 ، ص3ج، 1375)سهرودی، « کوشند که خود را به حُسن برسانندمی

آیند. ماده منشأ پذیرنده و همچون دانیم که از ترکیب ماده و صورت نوعیه، انواعی از اجسام پدید می. می2

د. در آورقوه جسم است و صورت نوعیه نیز همانی است که به جسم فعلیت بخشیده و آن را به عمل می

نظرهایی وجود دارد هر  اختلاف اینکه ترکیب ماده و صورت نوعیه جز کدام یك از اقسام ترکیب است،

چند که اغلب فلاسفه معتقد به ترکیب حقیقیِ خارجی آنها هستند. اگر ترکیب این دو اعتباری نبوده و منشأ 
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متکلمین و جمهور حکما قائلند به حدوث نفس ناطقه و بعضی »ملاهادی سبزواری به تقریر 

 شود به دو شعبه و همچنین، قول به قدم؛اند به قدم آن. قول به حدوث منشعب میحکما رفته

که[ اما دو شعبه قول به حدوث برآنند که نفس حادث است به حدوث بدن ]اعم از این

دوم، حدوث نفس به عین حدوث بدن که دو حدوث حدوث نفس باشد با حدوث بدن و 

الحدوث و روحانیه البقا است... اما،  نباشد و این قول صدرالمتالهین است که نفس جسمانیه

دو شعبه قول به قدم: یکی قول به قدم نفوس است در سلسله زمان و این قول بعض تناسخیه 

فوس است با وصف نفسیت و کثرت اند و دوم، قول به قدم ناست که آنها اراذل اهل تناسخ

« در بدایات سلسله طولیه نزولیه؛ ولی قدم زمانی با حدوث ذاتی اتفاق حکمای الهیین است

موضعی  دتوان(. چنانکه این تبیین بیش از همه می269-267صص  ،1ج، 1362)سبزواری، 

 سینا و ملاصدرا تلقی شود.برای تفاوت دیدگاه ابن

ل در نسبت با عقل فعال؛ آدمی بعد از سیر تکامل و در استکما مانجادرباره از سوی دیگر، 

علمی نائل شود. گویی عقل فعال مؤید خروج -کوشد تا به کمال عقلینسبت با عقل فعال می

ست. به اعتقاد او، سینا در تبیین این نسبت منکر اتحاد و یگانگی ااز نقص به کمال است. ابن

که در بساطت عقل فعال است؛ حال آنعقل فعال ا برای اذعان به وجود اجز منزلۀاتحاد به

خروج از قوه به فعلیت و متضمن فرایند استکمال  در واقع، عقل فعال پشتوانۀ 1.تردیدی نیست

است و در این نسبت، اتحادی میان آنها میسور نیست. سبزواری نیز به تأسی از ملاصدرا که 

                                                           

و صورت وجود دارد، اتحادی که منشأ عقلی نباشد. ناگزیر، اتحاد حقیقی میان ماده  -این ترکیب نیز ذهنی

جا این مبحث و بسیاری مطالب دیگر را مفروض پیدایش انواعی از اجسام در عالم خارج شده است. در این

برای تفصیل نگاه کنید به: ملاهادی )ام. و همچون اصول موضوعه قلمداد کرده و از تحلیل آنها گذشته

 .(368: 2سبزواری، شرح المنظومه، 

شود، به این به عقل فعال، همانطور که منجر به تبدیل نفس به عقل فعال می اتصال»سینا معتقد است:  ابن .1

، 1379سینا، )ابن« گرددشود و عقل فعال خود به نفس متصل میمعناست که نفس تبدیل به عقل مستفاد می

3 :294.) 
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کند که مراد از اتحاد نفس با عقل فعال أکید میت 1؛قائل به اتحاد و یگانگی میان آن دو است

غایات، تعقلات و حالت روحانی است و فنایی در آن است به حسب اتصالات و »در 

سان، بدین(. 314: ص1ج، 1362)سبزواری، « مراودات به محضر آن کامل مکمل داخلی

 2باره وجود داردمسائل اختلافی و یا تفاوت در تقریرهایی که نزد فیلسوفان اسلامی در این

 به حساب آورد.« معنویت فلسفی»توان مبنایی برای تفاوت بینش آنان پیرامون را می

 ارکان معنویت فلسفی .4

سازی خویش معنا سان تلاش آدمی برای هویتتوان بهدر حکمت اسلامی را می تیمعنو

قوام یافته و از وجود  ینیشیدرک پ نیز بر بنیاد یتمطالعات معنوکرد. در معنای وسیع، 

آید. برای همچون کوششی برای معنایابی جهان و معنادهی به زندگی انسانی به حساب می

نمونه، ملاصدرا که خواهان رسیدن به رویکرد واحدی ذیل وحی و در تناسب با علم کلام 

 ینسبت وجوداسلامی، فلسفۀ اسلامی و عرفان اسلامی بود؛ بر این عقیده تأکید داشت که 

و به کشف  شودمی یآن مرتبه در نهان آدم ینیهر مرتبه از عالم، منجر به تحقق ع انسان با

توجه تام و تمام به در پرتو . همچنین او معتقد بود که این مهم انجامدیدر انسان م یهست

به عبارت دیگر،  3.پذیر خواهد شدامکانبه جوانب آن  یو عمل یتمسك علم و تیالوه

دنبال پذیرش چه باطنی است؟ ذیل این چه معنایی و به گرایی خواهان کشفمعنویت

                                                           
 .579 ، ص1363ه کنید به: ملاصدرا، برای تفصیل نگا .1
مواردی نظیر نقطه آغازین سیر تکاملی انسان، چیستی، مراتب و چگونگی وسایط تکامل آدمی، کیفیت .  2

ارتباط نفس با قوا در فرآیند استکمالی، فرآیند تکامل نفس به حسب انواع ادراک، مراتب استکمال نفس، 

از بدن و ... . در  غایت وجودی یا چیستی نهایت استکمال، چگونگی فرایند استکمال بعد از مفارقت نفس

ها متفاوت و بعضا متخالف جملگی تاثیر بسزای بر مطالعات معنویت در اندیشه واقع، شرح و بسط دیدگاه

تواند مبنایی برای فلسفه معنویت اسلامی خواهد داشت. در واقع، تشریح این نظریات فلسفی فارغ از اینکه می

 عنویت را در بستر سنت اسلامی به پویایی رساند.تواند مطالعات ماسلامی به حساب آید؛ توامان می

 .9و  6، ج 1981برای تفصیل نگاه کنید به: ملاصدرا، .  3
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توان معنویت را به کوشش نظری برای فهم معنای هر امری دانست که به بهبود رویکرد، می

اسلامی حداقل  سان، فلسفۀسازد. بدینرهنمون می کیفیت روحی و ارتقای زندگی انسانی

 یر جدی داشته باشد.تواند بر مطالعات معنویت تأثدر سه موضع مبنایی می

 خودشناسی .4.1

آید. فرد بر بنیاد ی درونی و مبنایی برای اندیشه و کردار آدمی به حساب میتأملخودشناسی 

دهد. در واقع، این اندیشه، خودسازی خویش را در سلوکی که انتخاب کرده، سامان می

که طریقی برای خودسازی است مستلزم کوشش آدمی برای خودشناسی  ،استکمال نفس

است. فرد در پرتو خودشناسی به امکانات خویش پی برده، با علم و عمل به سازندگی 

سان، خودشناسی قرین خودشکوفایی کند. بدینخویش اهتمام ورزیده و خود را شکوفا می

ی تلاش درونی است که هر فرد خودشناس است یا خودشکوفایی مستلزم خودشناسی است.

شود. شخصی برای خودسازی نائل میها، ابعاد، امکانات و بینش در پرتو آن به فهم ویژگی

واسطه همچون ادراکی سلوکی هر فرد است که بی-خودشناسیِ اصیل منوط به تلاش عقلی

شود. شخص در این نحوه از خودشناسی خواهان درکِ هستیِ حضوری بر شخص آشکار می

دانش نفس به ذات و حقیقتِ خویش جز »گوید: خاصِ خویش است؛ چنانکه ملاصدرا می

(؛ این تقریر که 295 الف، ص 1360)ملاصدرا، « د ممکن نیستبه حضور خود برای خو

 من از خویشتن است، روشی اصیل به منظور شناسایی هستیِ  واسطۀیت تبعی و بیرؤمتضمن 

هستی خاص فرد  با این همه، 1.شناسی استر مقام انسانخاصِ من و نه هستیِ کلیتِ انسان د

 توأمانها که های مشترکی با مصادیق هر انسان دیگری است. این ویژگیدارای خصیصه

 علی صح الفرد علی صح ما کل»قابلیت اطلاق به نوع و فرد انسانی را دارند، تحت قاعدۀ 

                                                           
چون خواست و تمنای علمی است و شناخت کامل آن تنها شناخت نفس هم»گوید: علامه طباطبایی می .1

)طباطبایی، « نتیجه استاند، بیآید و علم نفسی که قدما مدون ساختهاز طریق سلوک عملی به دست می

 (.194 ، ص6ج، 1378
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حصولی برای  قرار گرفته و مقدمۀ  1«الفرد علی صح الطبیعه علی صح ما کل و الطبیعه

 شوند.خودشناسی اصیل قلمداد می

نحوی، تمام آثار صدرا پاسخِ این توان گفت که بهیابد؟ میفرد در فرایند خودشناسی چه می

مثابه حدیث سفرهای آدمی طی مراحل چهارگانه گواه پرسش است، چنانکه اسفار اربعه به

ز شدت دوگانگی نفس و بدن، نسبت به دیگر فلاسفه دانیم که صدرا ااین مدعا است. می

کند. اسلامی، نظر به اندیشۀ انحصاری خود کاسته و آن دو را همچون امری واحد تلقی می

تر شود، بدن صفا و لطافت هر چه نفس در وجودش کامل»دارد که  تأکیدهمچنین، او 

ه در هنگامه تحقق انسانِ عقلی، ای کشود تا مرتبهبیشتری یافته و اتصال آن به نفس بیشتر می

(. با این همه، 98ص  ،9ج، 1981)ملاصدرا، « آن دو شیء واحد و بدون مغایرت خواهند بود

بدن عنصری مرکب از »قوام خودشناسی به شناخت نفس است؛ چرا که در مقام نخست، 

د، سازعناصری متنازع است... و آنچه این عناصر را بر آمیزش و تحقق مزاج مجبور می

(. این نیرو که همان قوت نفس 28ص  ،8ج)همان، « نیرویی غیر از خود آن عناصر است

هر که »دارد:  تأکیددهد و از همین رو، صدرا است، بنیاد و هویت واقعی فرد را تشکیل می

 به هرکه که ستا ممعلو معرفت نفس حاصل نکرده باشد، هیچ عامل او را سود نبخشد... و

)ملاصدرا، ست« ا بدنی دتسعا دشمقصو کند که عملی هر، نشناسدرا  دخو نبداز  غیر

را  دوـخ ،سـنف تـمعرف قـطریاز  ننساا» گوید:سان، ملاصدرا می(. بدین56ص  ،1340

 هـب رسیدن توان ادتعدـسا خارج از محدودۀ قوه وه ـک یابدیم ملکوتیو  دمجر یوهرـج

از  سـنف وجرـخو  ادستعدا ینا فعلیتو  لیعق لاـکم حد به رسیدنرا دارد.  عقلی لکما

 ایرز ؛باشد هبالقو عقل تواندینم تـعل نـیا. تـسا تـعل نیازمند دخو عقلی لکما هـب صـنق

 شیء فاقد که آیدیم لازما ـی ،دـباش عقلی لاـکم به نفس رسیدن علت هالقوـب عقل گرا

                                                           
 .232 ، ص1360برای تفصیل نگاه کنید به: مهدی حائری یزدی،  .1
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 باشد لیبالفع عقل باید یناابرـبن. دـش دـهاخو منتهیو دور  تسلسل به اـی دـباش شیء یمعط

 .(45ص  ب، 1360)ملاصدرا، د« ـباش یـعقل لکما به سـنف رسیدن موجب که

 حکمتِ معنویتِ نظری .4.2

یابد که با وجود برقرار کرده است. این اندیشه هر مرتبه از هستی انسان در نسبتی قوام می

تعالی را نوعی فراروی علاوه بر اینکه استکمال را در ماهیت وجودی انسان تقریر کرده و 

آورد، توأمان حساب میهای فرد بهنات و پیشرفت تواناییها، رشد امکاوجودی از ساحت

دهد که انسان در ابتدا همچون موجود محدودی است، واجد نوعی التفات و تعلیق نشان می

با  سان، فرد در فرایند استکمال همواره در تلاش است تاوجودی به وجود نامحدود. بدین

 معنای فعلیتتقرب به آن حقیقت نامحدود، وجود خویش را معنا بخشد. چنانکه این تقرب به

 شود.بخشی استعدادهای نامحدود انسانی نیز قلمداد می

واسطۀ نسبتش با وجود معنا کرده و معنای استکمال را به انسان را به ملاصدراتر، به بیان دقیق

او در تبیین حقیقت و نسبت انسان با وجود به تبیین  1.زنددرک پیشینی از وجود پیوند می

وجود دارای »کند که وجود دارای مراتبی است: ابداعی خود پرداخته و نخست، بیان می

(. سپس ناظر با این 343ص ،1ج، 1981)ملاصدرا، « مراتب طبیعی، نفسانی و عقلانی است

واسطۀ اعمال و رفتار نسان بهکند؛ چرا که امراتب، حقیقت انسان را ذومراتب تبیین می

های گوناگون کند، این وضعیتهایی را در نفس خود راسخ میخویش همواره حالت

منزلۀ استقرار من در مرتبه طبیعی یا نفسانی یا عقلانی است. این سخن متضمن این حقیقت به

ایی لایتغیر است؛ چرا که همواره داری حرکت و پویاست که انسان تنها موجود فاقد حد

از وجود دارای مراتب طبیعی،  متأثریابد؛ چرا که ای میاست و در هر مرتبه ماهیت تازه

نفسانی و عقلانی است و اینکه وجود او نیز منحصر در عالم طبیعی نیست و همواره در حال 

 رسد:سان، ملاصدرا به دو نتیجه میی است. بدینفرا افکن

                                                           
 .237 ، ص1 ج ،1981برای تفصیل نگاه کنید به: ملاصدرا،  .1
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 1:خود دارد؛ پس همچون عالم صغیر استنخست، اگر آدمی تمام مراتب هستی را در 

چه تمامی قوا و غرایز در انسان جمع شده است. انسان عالم صغیری است مشتمل بر جمیع آن»

رو که به تعبیر (. دوم، از آن366ص  ب، 1360)ملاصدرا، « بیر وجود دارددر عالم ک

د نیست... بلکه برای نفس انسان مقام معلومی در هویت و درجه معینی در وجو»ملاصدرا 

ص  ،8ج، 1981)ملاصدرا، « های متفاوت استنفس انسان دارای مقامات، درجات و نشئه

ها در تحول و دگرگونی است. این دو (؛ پس، انسان همواره در میان انواعی از مقام343

استکمالی انسان  -که نشان از خاصیت وجودیرا شناختی ملاصدرا نتیجه، رویکرد انسان

ی تمایل به رشد و پیشرفت وجودی، خصیصه انسان به معنادهد. اینکه استکمال قوام می ،دارد

  2.منزله شاخصه ذاتیِ انسان استبوده و تعالی به

                                                           
خداوند متعال تمامی قوای عالم را در انسان جمع کرد و او را بعد از ایجاد تمامی »گوید: ملاصدرا می .1

وَ بدَأََ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِینٍ )سجده،  ءٍ خَلَقهَاشیایی خلق کرد که در او جمع کرده بود: الَّذیِ أَحْسَنَ کُلَّ شیَْ

رو، انسان از بات و مکنونات عالم را درانسان ایجاد کرد. از این(. پس خداوند متعال تمامی بسائط، مرک7

ای منتخب از کتابی ای از کتاب و نسخهآن جهت که تمامی قوای عالم در او جمع شده، همانند خلاصه

برای تفصیل نگاه کنید به: ملاصدرا، المظاهر الإلهیه )«. است که لفظ آن اندک و معنای آن گسترده است

 .(77علوم الکمالیه: فی أسرار ال

انسان از آغاز طفولیت تا اوایل رشد خویش، انسانِ بشریِ طبیعی است و این انسانِ »گوید: ملاصدرا می 2

یابد تا وجود اخرویِ نفسانی اول است. سپس، به تدریج مراحل وجودی را سپری کرده و صفا و لطافت می

ی است و این انسانِ دوم است. برای این انسان اعضای نفسانی برای او ایجاد شود. در این مرتبه، او انسانِ نفسان

که حواس در ماده بدنی وجود دارد و در وجود نفسانی خود به مواضع گوناگون احتیاجی ندارد. کما این

حین وجود طبیعی پراکنده بوده و به مواضع گوناگون نیازمند است. موضع چشم غیر از موضع گوش و 

ع بویایی است. برخی از این حواس نظیر قوه لامسه، پراکندگی و تعلق بیشتری به موضع چشایی غیر از موض

حساب آمده و تمامی منزله نخستین درجه حیوانیت بهرو، این قوه بهماده نسبت به دیگری دارند. از این

ن که انسان در مرتبه وجود نفسانی خویش از میزان بیشتری از آحیوانات از آن برخوردارند. حال آن

شود... منزله حسِ واحدِ مشترکی قلمداد میبرخوردار است و از همین روست که تمامی حواس انسان به
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کننده مراتبِ وجودیِ شخص است. مراتبِ سان، آگاهی و تمایزهای ادراکی مشخصبدین

ست. در این میان، علم حضوری مثابه انعکاسِ عالمِ بیرونی اادراکِ حسی، خیالی و عقلی به

علم »سازد. حال اگر است که امکان تحقق شخص در قالب اندیشه و کنش را میسور می

 1360)ملاصدرا، « پذیر استاننفس به ذات خویش تنها به حضور ذات خود برای خود امک

های مدرکَ و مدرکِ مراتبی (، شخص در فرایند خودشناسی نظر به ویژگی295ص  الف،

شوم. این مراتب، علاوه بر اینکه کیفیت، توان، حدود و ثغور ادراک رای عقل متصور میرا ب

به عبارت دیگر،  ید سیر استکمالی فرد در حوزۀ عقل نظری نیز هست؛مؤسازد؛ را روشن می

های چهارگانۀ عقل نظری و تطورات توان نظر به ساحتسیر استکمالی انسان را می

 سوی کمال را تبیین کرد.ده و صیرورت از نقص بهگرایانه فرد لحاظ کرکمال

 حکمتِ معنویتِ عملی .4.3

آگاهی به مراتب اعلای هستی مترتب بر تحولات وجودی است که در شخص بسته به کردار 

خورد. این آگاهی که از سنخ مشاهده حضوری است با سلوک نفسانی و کنش وی رقم می

پذیرد، ماهیت فرد را ریاضت سامان می ایۀقیم دارد. سلوک نفسانی که بر پفرد رابطه مست

بر تحقق خودشناسی راستین، علم به ممکنات را موجب آشکار و قوام بخشیده و علاوه

از علوم غامضی است که بدون جهد »شود. این آگاهی بسیط و ذومراتب به تصریح صدرا می

صدرا، )ملا« آیدجهید، خوض شدید، ذهن صاف، شرح صدر و قلب منور به دست نمی

مند است، بر بنیاد ریاضت (. این اوصاف که برآمده از زیست سامان409ص  ، 3ج، 1366

 شود.پدیدار شده و حکمت معنویت عملی نیز تلقی می
                                                           

شود؛ البته این اتفاق یابد، عقل بالفعل میهنگامی که این انسان از وجود نفسانی به وجود عقلی انتقال می

ی اعضای عقلی است و چنانکه به دهد که در این صورت، او انسان عقلی دارابرای اندکی از افراد رخ می

صورت و مبتنی بر عالم آن اشاره شد، او انسان سوم است. این ترتیب مبتنی بر این عالم بود که در غیر این

، 9ج، 1981)ملاصدرا، « عقلی، انسان نخست، انسان عقلی، سپس انسان نفسانی و سوم، انسان طبیعی است

 (.97 ص
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ریاضت در فلسفۀ اسلامی روشی برای ایجاد تعادل در قوای شهوی، غضبی و عقلی برای 

ها نظیر ذکر، انواعی از دستورالعملرسیدن به اعتدال در کردار است. چنانکه، ملاصدرا 

کند )ملاصدرا، و ... را به این منظور توصیه می گزینیداری، سکوت، عزلتزنده جوع، شب

واسطه اضمحلال (؛ به عبارت دیگر، ریاضت طریقی برای تهذیب حقیقی به159ص  ،1363

ند؛ سعادت شوبا سعادت واقعی قلمداد می صور مادی و حالات جسمی است که در تعارض

)ملاصدرا، « ی استتعالحقی با جوارهمو  –مجردات  –در اتصال به معقولات »آدمی نیز 

تواند با اتکا به (. بر این اساس، فرد برمبنای حکمت معنویت عملی می348: ص 6ج، 1981

 احکام عقل عملی و طی مراتب چهارگانه به استکمال نفس خویش اقدام کند.

اظهار احکامی برای تدبیر جسم  منشأل خیر و پرهیز از شر بوده، عقل عملی که مدبر اعما

سان، مراتب کمال در عقل عملی که از اراده به انتخابِ برای وصول به سعادت است. بدین

شود؛ دارای مراحل و تحقق حالات متفاوتی در فرد نظیر رضا، آگاهانه خداوند آغاز می

نیز ختم  مرتبه فنای در حق، مقام اهل وحدت،در نهایت، به  توکل و تسلیم و ... است که

کند بر حسب استکمالش سان، اقسام این عقل که سلوک فرد را مدیریت میشود. بدینمی

نخست، تهذیب ظاهر است و مقامات تهذیب ظاهر عمل کردن به شریعت الهی »چنین است: 

ملکات بد و و آداب نبوی است؛ دوم، تهذیب باطن است و پاک کردن قلب از اخلاق و 

خواطر شیطانی؛ سوم، روشن کردن قلب به صور علمی و معارف حقه ایمانیه؛ چهارم، فنای 

خداوند و منحصر کردن توجه به خداوند که نهایت ود است و قطع نظر از غیرنفس از ذات خ

هده و حضور سیر الی الله است و بعد از این منازل نیز مراحل بسیاری وجود دارد که جز با مشا

منزله تحقق (. استکمال نفس طی مراتب چهارگانه به523)همان، ص« شودراک نمیاد

رو، معرفت یقینی برآمده از حکمت نیز هست. از این خودشناسی، خداشناسی و تحصیل

 توان به مداقه در این مراحل چهارگانه پرداخت:می
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سازی قلب وشنمنظور رنخست، تخلیه یا تهذیب باطن از طریق زدایش اخلاق نکوهیده به

گونۀ مثالی در خود آشکار سازی قادر خواهد بود تا حقایق را بهاست. قلب در فرایند روشن

کند. پدیدارسازی این دسته از حقایق، نخست با تحصیل معارف و فضایل نظری آغاز شده 

یجه یابد. نتو با التزام به اخلاق الهی و عمل به معارف نظری به منظور تحقق فضایل ادامه می

منجر به رابطه با  است، 1«تطهیر قلب با ملکات اخلاقی و زدودن رذائل»این مرتبه که بر بنیاد 

سازی مراحل مبادی عالیه و مجردات عقلی خواهد شد. چنانکه مقصود از تهذیب ظاهر فراهم

 تحقق تخلیه است.

امر شده و اجتناب  چهدوم، تجلیه یا تهذیب ظاهر از طریق عمل به شریعت نبوی و التزام به آن

تعالی است و از ورزی نسبت به اراده حقمنزله ادبچه نهی شده است. این مرحله بهاز آن

 یابد.قوام می« 2استعمال نوامیس الاهیه و شرایع نبویه»رو، بر بنیاد همین

 3«صور علمی و صفات پسندیده»مندی نفس بر بنیاد معنای سامانسوم، تحلیه یا تنویر باطن به

گونه که شقاوت است. این مرحله رابطۀ مستقیمی با تحقق سعادت و زوال شقاوت دارد. همان

یا بر حسب »شود: گونه ترسیم میابسته به بدن و نفس بوده و به دوای ودر نگرش صدرا مقوله

هیئت بدنی که برای نفس به جهت گناهان شهوی و غضبی است و یا بر حسب هیئت نفسانی 

شود. جهت اموری همچون حسد، ریا، انکار حق و انکار علوم حقه ایجاد میکه برای نفس به 

های انقیادی و انفعالات انقهاری نفس به هنگام سبب شقاوت نوع نخست، اینکه این هیئت

های اخروی تقویت یافتن، مانع دستیابی به سعادت اخروی شده و نفس را از ادراک نعمت

 (.135ص  :9ج، 1981)ملاصدرا، « دارندباز می

                                                           
 .523 ؛ همو. مفاتیح الغیب. ص207. ص. الربوبیۀ فی المناهج السلوکیۀنگاه کنید به: همو. الشواهد  . 1
؛ همو. 275 همو. المبدأ و المعاد. ص؛ 207. نگاه کنید به: همو. الشواهد الربوبیۀ فی المناهج السلوکیۀ. ص. 2

 .36کسر أصنام الجاهلیه. ص. 
 .72؛ همو. کسر أصنام الجاهلیه. ص. 207. نگاه کنید به: همو. الشواهد الربوبیۀ فی المناهج السلوکیۀ. ص. 3
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منزلۀ فانی شدن در وجود مطلق است. این چهارم، فنا فی الله یا فنای نفس از ذات خود به

اما مگر غیر از حق، حقیقت مجزای دیگری نیز  مثابۀ انقطاع از غیر حق نیز هست؛مرتبه به

تواند خوانش ابتکاری صدرا پیرامون وحدت شخصیۀ وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش می

نظر از  فنای نفس از ذات خود و قطع»دارد که  تأکیدبه دست دهد. با این همه، او وجود را 

« نفس آدمی است صراطعنوان نهایت سیر الی الله در  خود برای ملاحظه رب و شکوه حق به

(. فنای در حق، مقام وحدت، فنای در توحید و ... جملگی در 207ص  ب، 1360)ملاصدرا،

تعالی التفات نفس به ذات خویش در پی تماشای جمال و جلال حقبردارنده زوال هر گونه 

 «.بقا بالله»و « فنا فی الله»به عبارت دیگر،  است؛

 گیرینتیجه .5

 «یوجود یاعتلا» یۀنظر یو فلسفه بر مبنا تیمعنو انیعنادار مۀ مملاصدرا، رابط ۀشیدر اند

مستقل  ۀمقول كیعنوان را به تیمعنو توانینسبت، نه تنها م نیاست. بر اساس ا یبررس قابل

ز از منظر یرا ن یاسلام تیمعنو یبود اصول و مبان میکرد، بلکه قادر خواه فیتعر زیو متما

عنوان به «یوجود یاعتلا». میکن یگذارانیبن هیانداز حکمت متعالاز چشم ژهیوو به یفلسف

طور به ندیفرآ نیا رایز ؛است تیمعنو تیدرک ماه یبرا یدینسبت، کل نیعطف ا نقطه

 مختلف تأکید دارد. یو حالات وجود یانسان در تعامل با هست ۀستیز ۀبر تجرب یاساس

 یمعنا و ارتقا یتحول و کمال خود همواره در جستجو ریملاصدرا، در س ۀفلسف درانسان 

عنوان به گرید یانسان و از سو یذات ۀفیعنوان وظبه سوكیاز  ندیفرآ نیاست. ا یوجود

در  یفلسف تیمعنو گر،یدعبارتمند در نظر گرفته شده است. بهو هدف یاستکمال یروند

و از  ش،یبه خو دنیبخشتیهو یبرا یعمل-ینظر یعنوان تلاشبه سوكیتفکر ملاصدرا از 

 نیا در .شودیانسان شناخته م یجهان و زندگ یمعنا افتنی یبرا یعنوان تلاشبه گرید یسو

 «یخودشناس»است: نخست،  یبررس ملاصدرا قابل یفلسف تیاز معنو یدیکل بۀراستا، سه جن

 شیخو یو سلوک معنو یخودساز ریاز خود، مس یکه در آن فرد با استفاده از درک فلسف
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 قتیتقرب به حق قیکه فرد از طر ییجا ،«ینظر تیحکمت معنو»دوم،  دهد؛یرا شکل م

حکمت »و سوم،  ابد؛ییاش دست منهفته یبه استعدادها یبخشتینامحدود، به کشف و فعل

و رفتار  یاریکنش اخت قیاز طر یهست یبه مراتب اعلا یکه در آن آگاه ،«یعمل تیمعنو

 .شودیمحقق م یفرد در جهت تحولات وجود

فقط  نه ،یوجود یاز اعتلا یندیعنوان فرآملاصدرا به یدر نظام فلسف تیمعنو ،یکل طوربه

 نیبر ا یفلسف ۀشیاند نیدارد. ا زین یشناختهانیو ک یاجتماع یهابلکه جنبه ی؛فرد یهاجنبه

 یو خداشناس یتنها به خودشناسکمال خود، نه ریدر مس ستیبایباور استوار است که انسان م

 .ابدیخود دست  تیبه تحقق کامل انسان ،یخود در هست گاهیاز جا یبلکه با آگاه زد،بپردا

 

 فهرست منابع

 قرآن کریم -

تهـران: موسسه مطالعات  ،بـه اهتمـام عبـداالله نـورانی ،المبـدأ و المعاد ،(1363) نایابن س -

 گیل به همکاری دانشگاه تهران.اسلامی دانشگاه مك

الشرح علامه و شرح یطوس نیرالدیشرح نص ،هاتیالاشارات والتنب ،(1379) نایابن س -

  .یدری. تهران: مطبعه الحیراز نیالدقطب

 نجفی. یاللهّ مرعشقم: کتابخانه آیۀ ،الشفاء: الطبیعیات (،1405) نایابن س -

 تهران: حکمت. ی،مراد داود یعل ،درباره نفس (،1349) ارسطو -

 ها.هرم هستی، تهران: مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ (،1360حائری یزدی، مهدی ) -

قم:  ی،ابوالحسن شعران رزایم شرح ،اسرار الحکم ،(1362) یملاهاد ،یسبزوار -

 . هیاسلام یفروشکتاب

 تهران: ناب. ،حسن زاده آملى حیتصح ،شرح المنظومه ،(1369) یملاهاد ،یسبزوار -
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شیخ اشراق، تهران: پژوهشگاه  مجموعه مصنفات (،1375ین )الدشهاب ،یسهرورد -

 علوم انسانی.

قم:  ،یهمدان یمحمد باقر موسو زان،یالم ریتفس ،(1378) نیمحمدحس دیس ى،یطباطبا -

 .یدفتر انتشارات اسلام

 : 59شماره ، شهیاند هانیکاء، ادوار و اصول فلسفه مش (،1374ی )عل ،یشاهرود یعابد -

4 – 24. 

معنویت، جان هینلز: راهنمای ادیان زنده، عبدالرحیم گواهی،  ،(1387کینگ اورسلا ) -

 قم: بوستان کتاب.

تهران:  ی،قربان نیالعابدنیز دیس حیتصح ،گوهر مراد (،1372) ملاعبدالرزاقی، جیلاه -

 .یانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام

تهران:  ن نصر،رساله سه اصل. تصحیح سید حسی ،(1340)محمد  نیملاصدرا، صدرالد -

 دانشگاه تهران.

 ی،محمد خواجو حیتصح ،اتیاسرار الا ،(الف 1360)محمد  نیملاصدرا، صدرالد -

 تهران: انجمن حکمت و فلسفه.

تهران:  ،ۀیالمناهج السلوک یف ۀیالشواهد الربوب ،(ب 1360)محمد  نیصدرالدملاصدرا،  -

 .مرکز نشر دانشگاهى

 حیو تصح یالنور یعل قاتیتعل ب،یالغ حی( مفات1363محمد ) نیملاصدرا، صدرالد -

 .یفرهنگ قاتیتهران: انتشارات موسسه مطالعات و تحق ،یمحمد خواجو

 .داری. قم: بمیالقرآن الکر ریتفس ،(1366)محمد  نیملاصدرا، صدرالد -

صدرالد - صدرا،  سرار العلوم الکمال یف هیالمظاهر الإله ،(1378محمد ) نیملا تهران:  ،هیأ

 صدرا. یحکمت اسلام ادیبن



 293//محمدحسین کیانیبنیاد نظریه اعتلای وجودی در اندیشه ملاصدرا/بر « معنویت فلسفی» یبررس

 .الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه ،(1981)محمد  نیملاصدرا، صدرالد -

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

درمانی و معنویت، شهریار شهیدی و سلطانعلی شیرافکن، ( روان1393)وست، ویلیام  -

 تهران: رشد.

 شناسی دین، محمد دهقانی، تهران: رشد.( روان1386وولف، دیوید ) -
- Bellah, Robert (1970) Beyond belief, New York: Harper & Row. 

- Elkins, D. N., Hedstrom, L. J., Hughes, L. L., Leaf, J. A.,&Saunders, C 

(1988) Toward a humanistic-phenomenological spirituality: Definition, 

description, and measurement. Journal of Humanistic Psychology, 28, 5-

18. 

- Nash, Robert (2002) Spirituality, Ethics, Religions, and Teaching: A 

Professor’s Journey. New York: Peter Lang Publishing. Inc. 

- Wiseman, james (2006) spirituality and mysticism: a global view, orbis 

books. 

 

 


